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 بسمه تعالی

 «والُهِا جَمَ ءُاعد أاسُالنَّ»تبیین دلالت روایت 

 مریم هادی و فاطمه صادقیان

 چکیده

موجز و در عین حال پرمعناست که اصول زندگی توحیدی و های نهج البلاغه عباراتی قصار و حکمت

 های کوتاه،حکمتدهد. از جمله این ها و اعصار آموزش میدر همه زمان مخاطبان خودولایی را به 

و نه لزوما علم و  حاوی پیامی مدبرانه در خصوص قوه تعقل است که  «جهلوا ما اعداء الناس» روایت

 مردم» معنای به را روایت و گفته نظر در علم عدم معنای به را جهل البلاغه نهجشارحان . جهل است

ذکر  دو معنای عدم تعقل و عدم علم« جهل»واژه ذیل  .اندکرده ترجمه «دانندنمی که هستند چیزی دشمن

با تعمق در  کتاب العقل و الجهل است که موید معنای اول است. شریف، اصول کافی شده است باب اول

مردم دشمن چیزی هستند که در آن » رسد معنایمعنای حدیث و تطبیق آن بر حالات انسان، به نظر می

لم درباره موضوعی سبب عدم ع عدم صرف زیراوح است معنای شر تر ازموجه« کنند.تعقل نمی

جوئی در حقیقت همان نیروی محرکه انسان جهت حقیقت تعقل، قوه .استدر آن مورد  فرد گیریموضع

. با ورود تعقل در تمامی امور شاهد تصمیمات ارزنده و متعالی هستیم؛ قوه تعقل حتی در صورت است

 کند.ترغیب و تشویق میآموزی ای انسان را به علمناآگاهی در مساله

 ، جهل.دلالت، روایت، عدو، مردم ها:کلیدواژه
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 مقدمه
سم روحیدی و تندگی است که رهنمود ز علیه السلامنهج البلاغه کتابی کامل و جامع  از امیر بیان امام علی 

ای جوشان از های نهج البلاغه چشمهحکمت بندگی خداوند متعال در آن به رشته تحریر در آمده است.

شود. از ا میلطایف و نکات مدبرانه است که با دقت نظر و عنایت در زندگی حقیقی حکم به صحت آنه

ر ی کلی داک به قاعده است که بدون ش« والُهِا جَمَ اءُعدَ أاسُالنَّ»فرماید: که میاست  163جمله حکمت 

ف اصول ب شری. براساس کتااعتقادات، سیاست و حتی افراد اشاره داردبا مسایلی چون برخورد انسان 

لم مقابل ع ا درکافی شیخ کلینی، جهل نقطه مقابل عقل است. بنا به نظر عرف و در زمان حاضر، جهل ر

 که گرددمى باعث چیزى به ناآگاهى»دانند. در شرح ابن میثم در خصوص این حدیث آمده است: می

 در که رسدمى عقیده این به ناآگاه شخص نتیجه در .نکند تصور را منفعتى آن از آگاهى براى شخص

ثال در مورد مبه عنوان «. است آن از گرفتنفاصله اىعقیده چنین لازمه و نیست اىفایده آن آموختن

اد عن ن نظرز ایابت به دین جهل دارند و شود که آنان نسکافران و دشمنی آنان با دین اسلام گفته می

 ورزند.می

وح، ها و شرلیف نشده است اما در ترجمهای تأدر خصوص این حدیث به طور مستقل، کتاب یا مقاله

ئی، براعه خواج التوان به شرح منهتفاسیر مختلفی از این حدیث شریف ارائه شده است که از آن جمله می

ی د و بررسهش نقد. هدف در این پژواشاره کر ثم، شرح انصاری قمی و فی ظلال نهج البلاغهشرح ابن می

 .ستن شروح وتبیین دلالت این روایت اای

 شناسیواژه

مقاییس اللغه آن را به دو معجم  1.آورده است ندانستن معنای به در لغترا  جهلفراهیدی خلیل ابن احمد 

فرهنگ بندرریگی نیز آن را به ندانستن تعبیر   2عدم اطمینان.معنی دانسته است: یکی خلاف علم و دیگری 

                                                           
 .۳۹۰ص ،۳ج ،العینفراهیدی،  . 1

 .211ص . ابن فارس، معجم مقاییس اللغه،  2
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 ، کهو آگاهی از علم بودنِ نفس : خالیاست کرده تحلیل گونه را سه آن اصفهانی راغب  1کرده است.

 آنچه برخلاف کاری دادن؛ انجامهست در واقع آنچه فبرخلا چیزی ؛ اعتقاد بهاست واژه اصلی معنای

 عمل یک ناآگاهانه ادن انجام معنای نیز به جهالت 2.نداند بداند چه را صحیح آن هشود، چ انجامباید 

فرهنگ آذرتاش  4.عبیر کرده استرا به خلاف علم تالبحرین جهل در مجمعفخر الدین طریحی  3.است

 5تعریف نموده است.بودن بودن و نادانجاهل انستن،بودن، نداطلاعبیبودن، خبرآذرنوش جهل را به بی

: اول :، چهار معنا متصور استبه طور کلی برای جهل صلی الله علیه و آله و سلم،م ظنامه پیامبر اع کتاب حکمت

: نادانی نسبت به ضروری ترین سوم دوم : نادانی نسبت به علوم و معارف مفید و سازنده همه گونه نادانی

های لغت کلمه جهل نقطه ابدر اکثر کت 6: نیرویی در مقابل عقل و خردچهارم انسانمعارف مورد نیاز 

تر از بین مردم تقابل اول بیش در «عقل –جهل »و « لمع –جهل »از دو تقابل  .گرفته استمقابل عقل قرار 

به دلیل استعمال جهل در مقابل عقل در روایات کاربرد بیشتری دارد.  .تقابل دوم متعارف و مأنوس است

ایی معتبر امامیه مثل اصول های رو، باب اول از کتابعمال عقل در مقابل جهل در روایاتهمین شیوع است

 7.تشده اسگذاری نام« عقل و جهل»به  کافی

                                                           
 .724، ص 1ج  فرهنگ بندرریگی، بندریگی، .  1
  .2۰۹ص ، 1ج قرآن، ال. راغب اصفهانی،  المفردات فی غریب  2
 ، ۳۹1ص ، العین، فراهیدی . ۳

 .42۰، ص 1مجمع البحرین،  ج طریحی، .  4
 .155، فرهنگ معاصر عربی فارسی، ص آذرنوش.  5

 11۸، ص  1حکمت نامه پیامبر اعظم ، ج   ،محمدی ری شهری.  6

 .24، ص 1اصول کافی، ج  کلینی، .  7
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دشمنی بر دو به معنای تجاوز است و مخالف آن صلح و آشتی است. "عدو"یواژه شناسیمعنی براساس

آزار رساندن به دیگری  دوم با قصد دشمنی کردن نیست اماقسم است: اول با قصد دشمنی کردن است 

 1همانند آزار رساندن دشمنان است. 

راغب اصفهانی ذیل واژه ناس آورده است است.  مردم جماعت معنای به قرآنی اصطلاحات از «ناس»

 تفسیر در2محتمل است معنای نوع انسان نیز مقصود باشد.. کسی که در او معنای انسانیت یافت میشود

 انس و بشر و ناس: گفته طبرسی حسن بن فضل نوشته کریم قرآن تفاسیر ترینمهم از البیانمجمع شریف

 لام و شده ساقط آن از همزه تعریف لام و الف دخول اثر در انس از است أناس النّاس اصل اند،هم نظیر

 3.است شده ادغام نون در تعریف

 شروح بررسی

 فیض الاسلامدر شروح مختلف نهج البلاغه مورد توجه شارحان قرار گرفته است. در شرح این کلام ناب 

دانند زیرا نادانان نمىمردم دشمنند آنچه را که  ،)در نکوهش نادانى( فرموده استعلیه السلّام  امامآمده است: 

 : مردمهمین معنا در شرح مرحوم شهیدی نیز آمده است 4.نادرستدانش پندارند و جز آنرا  ،دانندآنچه مى

 : در شرح ابن میثم آمده است6مورد نظر بوده است. لاهیجی شرح معنا دراین  5 .دانندنمى که آنند دشمن

 ذلک فیستلزم تعلّمه فی فایدة لا أنهّ اعتقاد على ذلک من الجاهل فیحصل به العلمِ عةِنفَمَ صورِّتَ عدمِلِ مٌلزِستَمُ ءِ ىالشَبِ هلُالجَ»

 علیهم الحکم بها لهم یکون و الجهّال على أهله بها یفخر فضیلة أشرف العلم بکون البعد و المجانبة تلک یتأکدّ ثمّ له، مجانبته

 و أهله و للعلم مجانبتهم لذلک فیشتدّ .لذلک أیضا لهم لکما الجهّال اعتقاد مع الاعتبار، درجة عن حطّهم و انتقاصهم و

                                                           
 .553القرآن، ص  راغب اصفهانی، المفردات فی غریب.  1
 .829ص همان، .  2

 .132ص ، 1طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القران، ج.  3
 .116۸ ص 6 ج، البلاغه نهج وشرح ترجمهفیض الاسلام،  . 4

 .۳۹2ترجمه مرحوم شهیدی، ص شهیدی،  . 5

  .۳۰۹شرح مرحوم لاهیجی، ص  لاهیجی،.  6
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 تصور را منفعتى آن از آگاهى براى شخص که گرددمى باعث چیزى به ناآگاهى :1«الفضیلة لهذه عداوتهم

 چنین لازمه و نیست، اى فایده چیز آن آموختن در که رسدمى عقیده این به ناآگاه شخص نتیجه در .نکند

 -مطلب این با را گزیدندورى و گرفتنفاصله این لیه السلامع امام گاه آن .است آن از گرفتن فاصله اى عقیده

 بر و کنندمى حکومت و کرده افتخار نادانان بر وسیله بدان آن صاحبان که است فضیلتى بالاترین علم که

 نادان افراد علاوهه ب دهد،مى قرار تأکید مورد -آورندمى پایین را اعتبارشان درجه و گیرندمی خرده آنها

 این با شاندشمنی و دانشمند، و دانش از آنها کردندورى بر ترتیب این به. معتقدند ایشان کمال به نیز خود

  .شودمى افزوده فضیلت

 غیا بالجهل کفى و خطرا، أکثرها و الرذائل أمهات من الجهل» مغنیه ذیل این روایت آمده است:  در شرح

 بأنه یعلم أن إلا للجاهل دواء لا و آخرة، و دنیا صلاحه و خیره فیه ما یعاند و یعادی الجاهل أن فسادا و

 العالم یرى أن و عالما، نفسه الجاهل یرى أن الخطورة أخطر و یهدیه، و یقوده عمن له غنى لا أنه و جاهل،

شود. درباره فساد و گمراهی جاهل، همین محسوب میترین رذایل جهل از مهم2.«صواب على دائما أنه

روش درمانی برای جهل نیست  ورزد.دنیا و آخرت است، دشمنی می بس که جاهل با آنچه خیر و صلاح

ل آن است که . بیشترین خطر برای جاهنیست کنندههدایتفرد نیاز از و بی بداند که جاهل استمگر اینکه 

  .و برای عالم اینکه خود را همیشه در مسیر درست بداند خود را عالم پندارد

 تقریعه من یخاف أنّه یجهله ما عدوّ الإنسان أنّ فی العلّة و جهلوا ما أعداء الناّس»قمی آورده است:  مرحوم

 إذا عنده نفسه تتصاغر فإنّه الناس من جمع أو ناد ضمّه إذا خصوصا ء، الشی بذلک العلم بعدم و بالنّقص

فی  .عدوكّ فهو منک نال و آذاك ء شی کلّ و الحاضرین، أعین فی یحقره و یعرفه، لا فیما خاضوا

علت آن که انسان دشمن چیزی است »چنین است معنای عبارت  3«و الجاهلون لاهل العلم اعداء»الدیوان 

، خصوصا هنگامی که ترسدمی از سرزنش خود به نقص و جهل این است که ،که نسبت به آن جهل دارد

                                                           
 .۳۳6-۳۳7ص 5 ج البلاغه، نهج شرح و ترجمهابن میثم، .  1

 .۳26-۳27، صص 4لال نهج البلاغه، ج مغنیه، فی ظ.  2

 .254قمی، شرح حکم نهج البلاغه، ص  . 3
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نسبت انسان معمولا  رای انسان ناشناخته است و مرگ که بهمانند  ،است درگیر نوعی ترس و واهمه باشد

مجهول  پندارد، هر چند در واقعنسبت به آنچه برای خود معلوم می گاهیاما  ترس و خوف دارد. به آن

کنند که اسلام را حاضر گمان می کافرانی هستند که در عصرمثال آن . عداوت و دشمنی داردباشد، 

این دشمنی ثمره جهل مرکب ورزند. در واقع نسبت به اسلام علم ندارند و با آن دشمنی میاند ولی شناخته

 پرستیحقجو و  انسان حق عدم تعقل است.بلکه  علم یا عدم علم نیست ،و ریشه این نوع عداوت نیست

حق و حقیقت بوده و در مواجهه با آن گشاده رو و پذیرا ندارد، پذیرای  ایبه مسالهت ورزی نسبکه غرض

  است.

 این حدیث بیان شده است، معیاری آنچه در جهت بررسی بیشتر حدیث باید به چند نکته توجه داشت:

و درك  .ورزدمی عداوت چه نسبت به آن جهل دارد، معمولاً چنین است که آدمی با آنیعنی نوعی است 

توجه به آن که ای است های مختلف، مسالهدر زبانها دریافت معنای صحیح کلمات و تمایزات ظریف آن

عقل نعمتی  ،با هم متفاوت هستند” علم و عقل"دو واژه مثلا  کند.دستیبابی به معنای حدیث را هموار می

 پس اگر کسی عقل داشته باشدفطری است در حالی که علم ابزاری برای روشن شدن مسیر عقل است. 

اشته باشد و عقل و اگر علم د بیند؛ولی علم نداشته باشد، مانند شخص بینا در تاریکی است که هیچ نمی

تفاوت  داناییو خرد و علم و عقل  ن بینبنابرای .شودمی شبیراهه رفتن، فساد و ظلم سبب علم نداشته باشد،

نادانی و  هرچند ؛یستدرست نیست و یا دست کم کامل ن در تمام مواردترجمه جهل به نادانی،  هست و

 1.خردی، بسیار به هم نزدیک هستندبی

 :ستاواژگان یعلمون و یعقلون آمده  تفاوت در ترجمه آیاتی است که در آن موید این معنا

                                                           
1  .

https://pasokhgooyan.ir/culture/106854/%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7%DB
%8C-%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-
%D8%AC%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7-

%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/ 
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 اهل) دانندمى که قومى براى را آن که است الهى[ احکام] حدود اینها و1«بَیِّنُهَا لِقَومٍْ یعَلَْمُونَاللَّهِ یُوَتِلکَْ حدُُودُ »

  .نمایدمی تبیین( هستند دانش و علم

 .کنندمی تعقل که قومی برای هست، هایینشانه این در همانا 2«إِنَّ فیِ ذَلکَِ لَآیهًَ لِقوَْمٍ یعَْقِلُونَ»

ر روایت دکه جهلی . ستی دانستن نیمعنابه  همه ،…علم، عقل، فکر، ایمان و یقین روشن است که 

ت آدمی کن اسمممده است، به معنای نادانی و عدم علم نیست بلکه به معنای عدم تعقل است. مذکور آ

کذیبش تر این که مگ کند،چیزی را که به آن علم ندارد، تکذیب و انکار کند، اما الزاماً با آن دشمنی نمی

  .باشدی دشمنی نتیجه

و این فحوا با سخن از علم و دانایی است   (ندارند علمی هیچ آن به و) 3«ومََا لَیسَْ لَهمُْ بهِِ عِلمٌْ»نابراین در آیه ب

أعداءُ ماَ » ،خردی استدر روایت سخن از عدم تعقل و بیمتفاوت است. « الناس اعداء ما جهلوا»روایت 

دوستی اگر کسی چیزی را اصلاً نشناسد، نسبت به آن نه  .(کنندنمی تعقل آن در و هستند خردبی) «جَهِلوُا

دشمنی  ی هماما گاه استگیرد که نقطه مقابلش نادانی قرار می علم در وادیاین شناخت  .نه دشمنی دارد

مثال واضح آن کافرانی است که با دین اسلام  4نادانی نه است، نکردن تعقل یا  خردیبی ،به خاطر جهالت

کنند طرفانه برخورد نمینسبت به آن بی نه تنها و عدم تعقل خردیفکری و بیاز جهت بیاند اما آشنا شده

 دارند.روی آوردن به اسلام باز میو دیگران را از  ورزندبا آن دشمنی می بلکه

و جهل بسیط و مرکب  روایت جهل به معنای نادانی هل درمقصود از جدر نهایت لازم است ذکر شود، 

مردم دشمن چیزی هستند که در »فرمایند: جهل به معنای عدم تعقل است. امام در روایت مینیست بلکه 
                                                           

 2۳۰. بقره: 1
 67. نحل: 2
 ۳6اسراء: .  3

4 .-DB%7%A8%D9%86%D9%B8%D9%85%%D/106854https://pasokhgooyan.ir/culture/ 

%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-
%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%A7-

%D8%AC%D9%87%D9%84%D9%88%D8%A7-
%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%9F/ 
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 طرفانه و منطقی قضاوت نمایدشود انسان نتواند نسبت به مساله بیعدم تعقل سبب می« کنند.آن تعقل نمی

انتخاب شود و ابزارهای به سوی راه صواب و درست رهنمون می انسان ،تعقلدر سایه نعمت  در حالی که 

   .شودبرای فرد فراهم میصحیح 

 گیرینتیجه

انسان را به است که  علیه السلاماز جمله سخنان حکیمانه و نغز از امام علی « الناس اعداء ما جهلوا»روایت 

شروح نهج البلاغه جهل را به معنای عدم  قریب به اتفاق دارد.وامیو تعمق بیشتر در برخورد با مسائل تفکر 

 مرحوم اند.ترجمه کرده« دانندمردم دشمن چیزی هستند که نمی»علم در نظر گفته و روایت را به معنای 

 گونه به واند داشته «والجهل العقل کتاب» عنوان تحت فتح بابی کافی اصول شریف کتاب در کلینی

در حالی که با بررسی بیشتر روشن  .اندپرداخته وجهل عقل بحث اجتماعی و اخلاقی ثارآ به تمثیلی

تری به همراه دارد زیرا صرف عدم علم در معنای جهل به معنای عدم تعقل معنای موجهشود که می

خنثی یا حالت  در مورد آنگیری فرد شود بلکه موضعسبب دوستی یا دشمنی نمیخصوص یک موضوع 

دشمن چیزی هستند که در آن تعقل  ردمم»ترجمه صحیح برای روایت عبارت است از طرف است. بی

آموزی وادار ای است که با افزایش انگیزه فرد را به تحرك و علمقوه تعقل، نیروی محرکه «کنند.نمی

ای به دنبال باشد، حتی در صورت نادانی در مساله سالمیتعقل قوه  بنابراین چنانچه فرد دارای ؛کندمی

  رود.کسب علم و یافتن راه حق می
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